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 دهیچک

های دیني و حق تعیین سرنوشت آن در حکومت اسلامي از موضوعات مهم و چالشي برانگیز است که بحث اقلیت

لامي اس حقوق در دیني هایاقلیت سرنوشت بر خصوص آن نگارش یافته است اما بحث حکومت متعددی در تحقیق ها ی

 در ینيد هایاقلیت سرنوشت بر حکومت چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسي اصل

 حکومت این است که اصلاسلامي پرداخته شود. موضوع مهم و اساسي که در این خصوص مطرح و بررسي شده  حقوق

اسلامي بر چه مباني استوار بوده و دارای چه اصولي است؟ مقاله حاضر توصیفي  حقوق در دیني هایاقلیت سرنوشت بر

ای به بررسي موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است تحلیلي بوده و با استفاده از روش کتابخانه

 ینا اسلامي است. اهمیت حقوق در دیني هایاقلیت سرنوشت بر حکومت و قاعده الزام مباني اصل که قاعده نفي سلطه

سلامي حکومت ا برای ایپایه نباشد دو قاعده این از منظر فقها، اگر که ایگونه به است زیاد بسیار امامیه فقه در دو قاعده

 هتج به آنرا مقدس شارع که باشدمي دهنده نظم قواعد بهترین از ماند و در واقع، قواعد مذکورنمي باقي و امت مسلمانان

نساني، ا کرامت همچنین نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که. است فرموده تقریر اسلامي استقرار و تداوم حکومت و امت

 رب های حکومتمولفهاز مهمترین اصول و  قلوب تألیف نیکوکاری و و احسان عقود، به وفای ،همگرایي، عدالت، دعوت
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 مقدمه-1

 این احکام از وسیعي بخش. دارد ایویژه توجه انسانها و جامعه به بشر، زندگي هایساحت تمام به جامع نگاه با اسلام

 اهل» وانعن با دسته این از اسلامي منابع در. هستند غیرمسلمانان اسلامي، جامعه از بخشي. است اسلامي جامعه درباره دین،

گیرد؟ نیاز به مفهوم شناسي دارد. این واژه امروزه این که طیف اقلیت در جامعه کدام بخش را در برمي. است شده یاد «ذمه

را دارد. اما پیش از آن باید با توجه به منابع اسلامي آن را تعریف کرده و پس از  در ادبیات حقوقي، تعریف خاص خود

گیری نظام اسلامي، پس از هجرت پیامبر اکرم به مدینه، آن، جایگاه این واژه با ادبیات روز سنجیده شود. از ابتدای شکل

 مدینه به عنوان اهل ذمه، قرارداد بست. )ابن هشام،مسلمانان زندگي با غیرمسلمین را تجربه کردند. پیامبر اکرم با یهودیان 

ها احکام جامعه اسلامي را پذیرفته و به عنوان عضوی از جامعه اسلامي در آن روزگار محسوب (. آن۱12-۱10: 0بي تا، ج 

ً  سَ  کَل َمُهُ اِلَي تَعالَو ا ال کِتابِ  اَه لَ  یا قُل  » اصطلاح اهل کتاب در قرآن کریم به کار رفته است، به عنوان مثال:  شدند.  وَ  بَی نَنا وا

. بگو ای اهل کتاب ! به سوی کلمه واحدی که بین من و شماست روی آورید، که شَیئا بِهِ نُشرِكُ  لا وَ الل َهَ  الا  نَع بُدُ الا  بَی نَکُم 

در دین مقدس اسلام با وجود  لازم به یادآوری است که(03)آل عمران/ ؛«جز خداوند نپرستیم و به او شرك نورزیم ... 

یمان و تواند با انعقاد پاینکه تابعیت براساس مذهب نهاده شده بیگانه )اقلیت( مفهومي ندارد و فرد یا گروههای مذهبي مي

قرارداد )ذمه( و انجام تکالیف فقهي و حقوقي به گروه امت اسلامي بپیوندد و بدینوسیله از گروههای مختلف متعددی که 

 های دیني به عنوان اهل ذمه،در واقع، اقلیت گردید.باشند ملت و امت واحدی تشکیل ميبعیت متفاوت ميدارای تا

 زندگي لاماس کشور قلمرو در اسلام، اجتماعي قوانین پذیرش با اسلامي، جامعه از عضوی عنوان به که هستند غیرمسلماناني

بحث مهم و اساسي که در این زمینه مطرح و در این مقاله مورد بررسي  .آیندمي حساب به اسلامي جامعه اعضای از و کرده

 اسلامي چیست و حکومت بر حقوق در دیني هایاقلیت سرنوشت بر حکومت گیرد این است که مبنای اصلقرار مي

هایي است؟ فرضیه مقاله به این شکل قابل طرح است که : چه مولفه دارای اسلامي حقوق در دیني هایاقلیت سرنوشت

 به اسلامي بوده و وفای حقوق در دیني هایاقلیت سرنوشت بر مهمترین مباني حکومت از اَلز َامُ قاعده و سَلَطَهُ نَف يُ قاعده»

لامي اس حقوق در دیني هاییتاقل سرنوشت بر حکومت مهمترین از قلوب تألیف و نیکوکاری دعوت به اسلام، عقود،

 س مبانياسلام پرداخته شده، سپ حقوق در دیني هایبه منظور بررسي و فرضیه مورد اشاره ابتدا به بررسي اقلیت« باشد.مي

 هایقلیتا سرنوشت بر حکومت هایاسلامي تبیین شده و در ادامه از مولفه حقوق در دیني هایاقلیت سرنوشت بر حکومت

 اسلامي بحث شده و در نهایت نتیجه گیری بیان شده است. حقوق در دیني

 های دینی در حکومت اسلامیاقلیت-2

ه به کنند. اینها کو مجوسیت پیروی مي« مسیحیت»، «یهود»های شود که از آیینهای دیني به کساني اطلاق مياقلیت

بعنوان یک شهروند در قلمرو حکومت اسلامي زندگي کنند. « ذمه»توانند با استفاده از قرارداد نیز معروفند، مي« اهل کتاب»

 .های دیني و مسلمانان در جامعه اسلامي استایجاد همزیستي مسالمت آمیز میان اقلیت« ذمه»فلسفه تشریع عقد 

، ج 0020؛ ازهری، 001: 0، ج 0811در لغت به معني عهد، پیمان، قرارداد )ابن درید، « ذمه»(200 -272: 0311)خدوری،
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(. امان، پناه، حرمت و 01و  1(. این کلمه در قرآن کریم دو بار و به معني عهد و پیمان به کار رفته است )توبه/081: 00

( است. نیز در زبان عربي، به هر امر تضییع شده که باعث 00: 0، ج 037۱؛ طریحي، 220: 02، ج 0000حق )ابن منظور، 

از این رو به غیرمسلماناني که در جامعه اسلامي زندگي کرده و جزیه پرداخت  گویند.مي« مذمة»ایجاد تعهد و الزام شود، 

شود. از این جهت که هم در پناه مسلمانان و جامعه اسلامي هستند و هم اینکه اگر برخلاف گفته مي« اهل ذمة»کنند، مي

، 00؛ ازهری، پیشین، ج 078: 1ج ، 0018تعهد و پیمان خود رفتار کنند، باید پاسخگو بوده و مؤاخذه شوند )فراهیدی، 

ها: المذمة، و من ذلک یسمى أهل النیمة، وهم گل حزمة تلزمک إذا ضیعت(. »00، ص 0؛ طریحي، پیشین، ج 081ص 

 «.الذین یؤدون الجزیة من المشرکین کلهم

گیرد. ن را در بر ميآید، به صورت کلي، همه غیرمسلماناها در جامعه اسلامي به میان ميبنابراین وقتي سخن از اقلیت

اما غیرمسلمانان در احکام اسلامي، به دو دسته اهل کتاب و غیر اهل کتاب تقسیم شده و هر دسته احکام خاص خود را 

دارند. منظور از اهل کتاب، پیروان ادیان ابراهیمي بوده و مراد از غیر اهل کتاب، کفار، بیدینان و نیز پیروان ادیان غیر الهي 

 ضاله است.های یا فرقه

 یحیانمس و یهودیان ،محققان از گروهي. شوندمي خوانده کتاب اهل اصطلاحا  زرتشتي و مسیحیت یهود، ادیان پیروان

 و یامبرپ زیرا کتابند،اهل نیز مسیحیان  و یهودیان آنها، دیدگاه از ولي دانند؛نمي آنان حکم در را زرتشتیان و کتاب اهل را

 برای و شناسدمي رسمیت به را شده یاد گانهسه ادیان اسلام (012 و 010 :00 ج ،0017 نوری،.) داشتند آسماني کتاب

 در هک است حقوقي همان ،ادیان این شدن شناخته رسمیت به آثار. است گرفته نظر در هایيآزادی و حقوق پیروانشان

در سیستم فقه و حقوق اسلامي با وجود اینکه تابعیت بر اساس  .مورد توجه قرار گرفته است دینيهای قالب حقوق اقلیت

تواند با انعقاد پیمان و مذهب نهاده شده و یک امر اختیاری است و بیگانه مفهومي ندارد و فرد یا گروههای مذهبي مي

باشند که دارای تابعیت متفاوت مي متعددیهای مختلف قرارداد )ذمه( به گروه امت اسلامي بپیوندد و بدین وسیله از گروه

 گردد.ملت و امت واحدی تشکیل مي

در فقه اسلام، احکام خاصي درباره قلمرو سرزمین اسلامي بیان شده است. این قلمرو در اصطلاح فقه که برگرفته از 

زمین غیراسلامي، دارالحرب یا دارالکفر نام شود. در مقابل، سرروایات است، دارالاسلام یا همان سرزمین اسلامي نامیده مي

(. براین اساس در منابع اسلامي، غیرمسلماناني که در قلمرو 00۱: 0ج  0017؛ طوسي، 01: ۱، ج 0017دارد. )کلیني، 

شوند. این دسته با توجه به قراردادی که با حکومت اسلامي شناخته مي« اهل ذمة»حکومت اسلام سکونت دارند، با عنوان 

 (.03-01: 0310ه و تعهدی که دارند، از حقوق و وظایفي خاص برخوردار هستند. )شریعتي، بست

-۱10، صص 0پیامبر اکرم )ص( پس از هجرت به مدینه، با یهودیان این شهر، پیمان بست. )ابن هشام، پیشین، ج 

دد پیش نیامد. اما هنگامي که در ص (. برای این اقلیت یهودی تا مدتي که به تعهدات این پیمان وفادار ماندند، مشکلي۱12

ن اند و باید سرزمیتوطئه علیه شخص پیامبر و جامعه اسلامي برآمدند، آن حضرت به آنها اعلام کرد که نقض عهد کرده

ها ابتدا مخالفت کرده و در مدینه ناامني ایجاد کردند. در این شرایط رسول خدا مجبور به اعلام اسلامي را ترك کنند. آن
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ا آنها شد. پس از آن بود که مسلمانان در سه مرحله با یهودیان مدینه درگیر شده و آنها را از قلمرو اسلامي بیرون جنگ ب

(. همچنین 30۱و  070: 0، ج 0018؛ واقدی، 280281و  0107، ص 2؛ ج ۱10-۱12، ص 0راندند. )ابن هشام، پیشین، ج 

مسیحیان نجران معاهده امضا کرد و آنها متعهد به پرداخت جزیه،  رسول خدا در سال دهم هجری، پس از حادثه مباهله، با

 (.13-12: 2در قبال زندگي در قلمرو اسلام شدند. )یعقوبي، بي تا، ج 

 چون ،شانحیثیت و مال ،جان شوند؛مي شمرده کشور آن تبعه ،اسلامي کشور قوانین پذیرش با مسلمان غیر هایاقلیت

. کند اررفت آنان با قانوني غیر و ظالمانه ندارد حق کشور رئیس حتي کس هیچ و گیردمي قرار حکومت پناه در ،مسلمانان

 ج ،038۱عاملي، حر)« کَدِمَائِنَا دمَِائِهِم  وَ کَأَم وَالِنَا امِ واَلِهِم » :فرمایدمي امنیت حق از آنان برخورداری درباره علي حضرت

 داشت توجه مهم بدین چنان حضرت  «.ماست مانند خون هاشانخون )مسلمانان( و ما اموال چون اموالشان» ؛(008 :00

 یورآلاتز و کردند حمله اسلامي کشور در ساکن مسلمان غیر زنان به اسلام از دفاع نام به ،معاویه سپاه دریافت وقتي که

 ابلق بمیرد،)ناراحتي شدت از(  واقعه این شنیدن بعد از مسلماني اگر»: فرمود و شد اندوهگین بردند، غارت به را آنان

 بهانه به معاویه ـ جریان همین از پس ظاهرا (. 27: خ0320 الاسلام، فیض)». است سزاوار من نزد بلکه ؛نیست سرزنش

: شتنگا چنین معاویه به آمیزعتاب اینامه در ـ پرداختمي غارت و قتل به و کردمي حمله افراد این به عثمانخواهي خون

 تأمین دهدمي نشان حضرت جمله دو این (018 :03۱7ثقفي،)بود؟  چه عثمان شدن کشته در ذمه اهل گناه تو، بر وای

 نگاه در .است حکومت و حاکم وظایف از برند،مي برسر اسلامي حکومت پناه در کهایذمه اهل مالي و جاني امنیت

 به آزادانه ،مسلمانان از یکي یا حاکم از امان گرفتن با توانندمي جنگند،مي مسلمانان با که کفاری حتي ،حضرت علي )ع(

 بارتع به راندارد؛ آنان به تعرض حق کس هیچ برند،مي سر به مسلمانان قلمرو در وقتي تا و شوند وارد اسلامي کشور

 اسلامي رکشو به مسلمانان از یکي یا حاکم امان با وقتي ،استکشته  را مسلمان رزمنده هاده جنگ در که فردی حتي دیگر،

 به ایدب بداند، یافته پایان را امانش نیز دهنده امان چنانچه ،موقعیت این در. شود برخوردار کامل امنیت از باید نهد،مي گام

 رعی لم من بالله أیقن ما :فرمایدمي هاپیمان این به وفاداری اهمیت درباره حضرت. گردد باز کشورش به دهد اجازه وی

 نم فأنا به خان ثم دمه علي رجلا  ائتمن من» .ندارد یقین خداوند به نکند، وفا خود ذمه و عهد به که کسي ؛ذمته و عهوده

 را فرد و (کند رانقض پیمانش سپس دهد، قرار خود پناه در را فردی جان که کسي النار؛في المقتول کان ان و ًبری القاتل

 (۱0 ص ،00 ج حرعاملي،پیشین،)« .باشد آتش ( درکفرش سبببه) مقتول اگر حتي بیزارم قاتل از من ،)بکشد

 اسلامی حقوق در دینی هایاقلیت سرنوشت بر مبانی حکومت -3

 اسلامي چیست؟ به عبارتي بر چه مباني فقهي حکومت حقوق در دیني هایاقلیت سرنوشت بر فقهي حکومت مباني

 حکومت مبانيالزام به عنوان  سلطه و قاعده نفي اسلامي توجیه پذیر است؟ اصل حقوق در دیني هایاقلیت سرنوشت بر

 شود.اسلامي در این مبحث بررسي مي حقوق در دیني هایاقلیت سرنوشت بر
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 اصل نفی سلطه-3-1

و لن یجعل الله »این اصل نیز مانند برخي از اصول دیگر از قرآن مجید گرفته شده، چه این که در قرآن آمده است: 

مؤمنان، برای کافران راهي)برای سلطه( قرار نداده است للکافرین علي المؤمنین سبیلا ؛ و خداوند هرگز بر) زیان( 

(. این آیه، تشریع حکمي که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود را نفي کرده است. با اثبات این اصل باید 000)نساً/

لفت گفت این اصل بر اصول و قواعد دیگری که در این رابطه وجود دارد، حاکم بوده و عمل به آنها  را در صورت مخا

اند؛ در پاسخ مي توان گفت: این امر دلیل با آن ممنوع کرده است. بر خي تشریع این جمله قرآني را برای قیامت دانسته

گیرد و شود که بتوان از عمومیت آیه صرف نظر کرد و به اصطلاح ظهور ظاهر آیه دنیا و آخرت را در بر ميبرآن نمي

(.  از طرفي شرافت و عزتي که اسلام برای مسلمانان 0۱1: 0ق، ج0318ی، توان از آن ظهور دست برداشت )بجنوردنمي

خواری و ذلت آنان شود قرار ندهد. در قرآن مجید کند که در احکام و مقررات، چیزی که موجبقایل است ایجاب مي

ال مُناَفِقِینَ لَایَع لَمُونَ؛ عزت از آن خدا و پیامبرش و مومنان است ولي  لَکِن َ وَ لِل مُومِنِینَ لرَِسُولِهِ وَ وَ ال عزِ ُهُ للِ َهِ وَ»آمده است:

توان گفت که این اصل کلي در اسلام پذیرفته شده است و در تمامي (. با این وجود مي1)منافقون/« دانند.منافقان نمي

فردی، خانوادگي، اجتماعي و بین  هایاحکام و مقرراتش اعم از سیاسي، اجتماعي، اقتصادی، نظامي، فرهنگي و در عرصه

های دیني کند. این قاعده در ارتباط با اقلیتالمللي جاری است و کلیه قراردادها و معاهدات مخالف خود را بلا اثر مي

ساکن کشور اسلامي مصادیق زیادی دارد. برای مثال: تولیت کافر بر اوقاف مسلمین، ولایت بر صغار مسلمان، ازدواج دختر 

 (300: 2،ج0003تواند از مصادیق این اصل باشد.)نائیني، با کافر، تصدی امر قضاوت، ولایت امر توسط کافر مي مسلمان

 قاعده الزام  -3-2

ی الزام ناظر به همین اختلافات احکام بدون شک احکام شرعي فرعي بین مذاهب مختلف اسلامي تفاوت دارد و قاعده

ان مذاهب دیگر خود را ملزم به ادای مال یا تکلیف دیگری بدانند که در مذهب ما باشد بنابراین امکان دارد که پیرومي

توانند پیروان مذاهب دیگر را به )شیعه( این الزام وجود ندارد، حال مفاد قاعده الزام این است که حاکم ما و شیعیان مي

 -20: 0311،السبزواری ) موسوی کنند معتقدات خود و التزامهایي که در مذهب خودشان علیه خودشان وجود دارد الزام

و فرقي ندارد که این الزام از مالیات باشد یا از حقوق یا از اعتبارات مانند حصول طلاق بر غیر وجه شرعي طبق  (01

مشمول قاعده ظاهر این است که این قاعده شامل ادیان دیگر و بلکه ( 010، ص3)بجنوردی،پیشین، ج مذهب شیعه باشد.

چنانچه معلوم  (. 00۱: 2، ج0010طوسي، )های محمد بن مسلم مرسلهدیان خواهد بود، بدلیل عموم روایتتمام ملل و ا

های این قاعده، الزام مخالفان و پیروان سایر ادیان به احکامي است که ی الزام، به ویژه باتوجه به روایتاست مفاد قاعده

هایي از جمله؛ ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، ضمان و .... شامل این قاعده دانند و در تمام موارد نمونهآنها را به آن ملزم مي

 های مربوط به آن را منبع خوبي برای اثبات احوال شخصیه دانست. توان این قاعده و روایتشود و ميمي

مضمون این قاعده احترام به حقوق شخصي ملل و نحل است و  نیز باید توجه کرد. ابرام در کنار قاعده الزام به قاعده

اجرای آن دایر مدار ضرر و زیان نیست بلکه ابرام قوانین ارباب مذاهب و مکاتب است و در امور شخصي از نکاح وارث 
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 انادی پیروان هرگاهی ابرام: بخشي از فروغ قاعده باشد. های خصوصي و معاهدات شخصي و .... ميو وصیت و مالکیت

شوند، بنابراین قذف حاصل از این وصلت حلال زاده محسوب مي فرزندان  کنند ازدواج خودشان مقررات مطابق باطله

ی اعدهشود که قهای این بخش، نتیجه این ميبنابر فروع و روایت ایشان )فرزند نامشروع خواندن( گناه و ناپسند است. 

شود. شامل احوال شخصیه از قبیل ازدواج و طلاق وراث فروع آن محسوب مي ی الزام است و ازابرام که جزئي از قاعده

) شود.و شامل کفار دیگر هم مي ندارد  مجوسقاعده ابرام به نظر صاحب جواهر اختصاص به  شود. و وصیت مي

و باب الفت و رساند. ی فقه اهل بیت را به اثبات مياین قاعده در باب احوال شخصیه جاذبه (321: 28، ج0307،نجفي

آمیز به استناد به اصولي همچون اصل همزیستي مسالمت نماید. هماهنگي را به روی صاحبان خرد و مصلحان جهان باز مي

ی دیگران مطرح شده است و قواعد اختصاص فقه شیعه هایي که در باب احترام گذاشتن به فکر و عقیدهها و روایتو آیه

 ه است. های دیني پیشگام بودگیریم که اسلام در باب رعایت حقوق اقلیتی ابرام چنین نتیجه ميیعني قاعده الزام و قاعده

با مسلمانان مشترکند و اصل و قاعده اولیه در این است که بر اساس اشتراك در کفار در فروع و احکام شرعي فرعي 

 شود. ی سوره مائده، احکام فقهي دین اسلام در مورد کفار هم اجرا ميتکالیف هم چنین به مقتضي آیه

طبق احکام خودشان و احکام اسلامي خارج بوده و « بما انزل الله»در حدود دو قاعده الزام و ابرام، اهل کتاب از حکم 

شود که گاهي صدور حکم به احکام خودشان الزام آنها به احکام خودشان است. هرچند آنها راضي به آنها حکم صادر مي

به این الزام نباشند و الزام به ضرر آنها باشد، مانند الزام به صحت طلاق واقع شده به غیر وجه شرعي در مذهب شیعه و 

آنها به طریق ابرام و تأیید احکام آنهاست که این جهت به نفع شان خواهد بود، مانند تأیید گاهي صدور حکم طبق احکام 

ی الزام و ابرام است مطلقا احکام نکاح وارث آنها طبق آیین و احکام خودشان و در سایر احکام که خارج از حدود قاعده

عده الزام و ابرام شامل احوال شخصیه یعني ازدواج، دو قا شود جاری است. اسلام همانطور که در مورد مسلمانان اجرا مي

های این دو قاعده، الزام و ابرام اهل کتاب به احوال شخصیه خودشان را نشان باشد و روایتطلاق، ارث و وصیت مي

م طبق کهای اثبات کننده آنها خواهد بود. بنابراین حدهد. بنابراین مبنای فقهي احوال شخصیه همین دو قاعده و روایتمي

این دو قاعده حکم )بما انزل الله( و حکم طبق احکام اسلام و حکم به قسط و عدالت است و این قاعده جزئي از فقه 

 اسلامي هستند.

 و منکر اسلامي فرهنگ در کارها از است. بعضي الزام قاعده لوازمات از جامعه در منکرات به تظاهر عدم همچنین،

 را لامياس قوانین باید اسلامي کشور در ساکن مسلمانان غیر. آیدنمي شماربه ناپسند دیگر ادیان در ولي است نکوهیده

 مجاز امور نای علني غیر ارتکاب البته. بپرهیزند  شمارد،مي فساد مایه و زشت اسلام آنچه آشکار ارتکاب از و کنند رعایت

 بدان اراآشک اگر ولي بنوشند، شرابهاشانخانه در توانندمي: فرمایدمي ،باره این در( ع)علي امام. ندارد پي در کیفر و است

 مسلمانان بر را شراب نوشیدن اسلام(. 31 :01 ج ،0017 نوری،)شود مي جاری برآنان( مقرر مجازات) حد یازند، دست

 تنها و است داده تخفیف ذمه اهل خصوص در ولي کند؛مي مجازات را پنهانش و آشکار مرتکبان و است کرده حرام

 .دهدمي کیفر ،درجامعه منکر اشاعه سبب به را، آن آشکار مرتکبان
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 های دینی در حکومت اسلامیاصول حاکم بر حقوق اقلیت -4

 پرداخته شود.اسلامي  حکومت در دیني هایاقلیت حقوق بر حاکم در این مبحث تلاش شده به بررسي اصول

 کرامت انسانی-4-1

یکي از اصول بنیادین اسلام، اصل کرامت انساني است که در آیات و روایات زیادی بر آن تاکید شده است. شخصیت 

دادن به انسان و تکریم وی اولین بار در آغاز خلقت به وسیله باری تعالي در جواب به اعتراض یا سؤال ملائکه به خلقت 

خداوند انسان را اشراف مخلوقات شمرد و علاوه بر اعزام فرستادگاني برای راهنمایي وی، عقل و  انسان صورت گرفت.

تدبیر را نیز در نهاد او به ودیعت گذاشت تا بر دیگر مخلوقات پیشي گرفته و شرافت خود بر دیگران را نمودار سازد. 

 ض َل ناَهُم  فَ وَ الط َی ِباتِ  مِنَ رَزَق ناهُم  وَ ال بَح رِ  وَ ال بَر ِ  فِي حَمَل ناَهُم  وَ بنیآدم کرمنا لَقد وَ»فرماید: ای از قرآن ميحضرت حق در آیه

ها( و به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتیم و آنان را  در خشکي و دریا )بر مرکب  تَفضِیلا ؛ خَلَقَنا مِم َن  کَثِیرٌ عَلَي َ

 (.7)اسراً/ «های خود برتری آشکار دادیمروزی دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریده برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه به ایشان

ها نیز موظف به ارج نهادن به شخصیت انساني خود و دیگران به دنبال شخصیت دادن پروردگار به انسان، آحاد انسان

رم ه به شخصیت فرد ارتباط دارد محتحق زندگي و حیات برای همه افراد به رسمیت شناخته شده است. به علاوه حقوقي ک

ت به کند و حتي اعمالي نسببوده و هر گونه رفتار تحقیرآمیز، اهانت و شکنجه که به شخصیت انساني فرد لطمه واردمي

شود منع شده است. زیرا جسد انسان همانند مثله کردن و.... که گاه از روی کینه نسبت به دشمن یا مجرمین انجام مي

امری واقعي است نه اعتباری؛ بشر حقیقتا  از لحاظ وجودی دارای امتیاز و برجستگي است و گوهر موجودات  کرامت انسان

رود. بر همین اساس مفاهیمي همچون آزادی، امنیت و... حق او است و در حیات اجتماعي باید به جهان به شمار مي

صومین)ع( احترام نهادن به انسان، فارغ از معتقدات وی ای تنظیم شود که با کرامت وی سازگار باشد. در روایات معگونه

مورد توجه قرار گرفته است. در روایات  -یعني تنها به دلیل انسان بودن وی -و گاه با وجود علم به غیر مسلمان بودن او

 (. 000شهری، بي تا:)محمدی ری« المحسن من عم  الناس بالاحسان.»خوانیم: مي

یم که پیامبر)ص( به احترام تشییع جنازة فردی یهودی، به پا خاستند و در جواب اصحاب همچنین در تاریخ مي خوان

: 71ق، ج0013)مجلسي، « ألیست نفسا ،  آیا ) جنازة( انساني نبود؟»که به ایشان گفتند جنازة فردی یهودی بود فرمودند: 

273.) 

ز مرام و مذهب فرد مورد تأکید اسلام است. به در زندگي اجتماعي، احترام به یکدیگر و رعایت حقوق طرفین، فارغ ا

همین دلیل حق همسایه، همسفر، پدر، مادر، همسر و ... مورد توجه قرار گرفته است. از دیدگاه اسلام حتي حقوق مجرم 

یا متهم باید به رسمیت شناخته شود و هر گونه شکنجه و رفتار غیر انساني نسبت به متهم برای اعتراف به جرم ممنوع 

باشد. در عرصه زندگي نسبت به مجرم نیز ممنوع مي -علاوه بر مجازات -ست، همچنان که هرگونه رفتار غیر انسانيا

سیاسي و به اصطلاح در رابطه فرد و حکومت نیز در روایات اشاراتي به رعایت حرمت انساني شده است. چنان چه امام 



 سمیه اسلامی و همکاران                                                                                         اسلامی حقوق در دینی هایاقلیت سرنوشت بر حکومت اصل

 

11 

اما اخُ لک في الدین  و اِم ا نظیر لک في الخلق؛آنان)مردم( دو  فانهم صنفان:»فرمایند: علي)ع( خطاب به مالک اشتر مي

 (.۱3)فیض اسلام، پیشین، نامه« باشند.گروهند: یا برادردیني تواند یا در خلقت شبیه به تو مي

ت یفهمانند که تو در برابر هر دو گروه مسؤول هستي و احترام و حقوق هر دو را باید رعاامام با این تقسیم به مالک مي

احترام نیست، کافر حربي است که با مسلمانان و دولت اسلامي اعلان مبارزه و جنگ « قابل» کني. در اسلام تنها فردی که 

ه گونه تعرضي بداده است. البته همین فرد چنانچه در هنگامة جنگ از مسلمانان امان بخواهد، مسلمین موظفند بدون هیچ

امي وارد شود و پیرامون دین اسلام تحقیقاتي به عمل آورد. غیر مسلماناني که در وی امان دهند تا آزادانه به کشور اسل

کنند و تبعه کشورند، علاوه بر به رسمیت شناختن حقوق اولیه انساني آنان کشور اسلامي به عنوان اقلیت دیني زندگي مي

در نظر گرفته شده است. در نظرگرفتن  همچون حق حیات، مسکن، ازدواج و... بر ایشان حقوق دیگری نیز همانند مسلمانان

بخشي به آنان به عنوان پیرو دین خاصي که اعتقادی به جز اعتقاد حقوق مزبور برای غیرمسلمانان و به علاوه رسمیت

 (.31: 0310اکثریت دارند، بهترین دلیل بر رعایت کرامت انساني آنها در جامعه اسلامي است )شریعتي، 

 عدالت -4-2

ها نیز رود که از مباني حقوق اسلامي و به ویژه حقوق اقلیتجمله اصول بنیادین دین اسلام به شمار مي عدالت نیز از

باشد. عدل به یک عبارت قراردادن هر چیز در جای خود و به عبارت دیگر اعطای حق به صاحب حق و عدم تجاوز مي

ف تمامي انبیای الهي دانست. در قرآن نیز به این توان هد(. اجرای عدالت و قسط را مي00: 0013به او است )مطهری، 

 پیامبران که تيراس به  ؛...باِل قِس طِ اَلن َاسُ لِیَقُومَ اَل مِیزاَنَ وَ اَل کِتاَبَ مَعَهُمُ اَن زَل نا وَ بِال بَی ِناتِ اُر سُل نا لَقَد  وَ»مطلب اشاره شده است: 

 (.2۱/حدید...« ) خیزند بر عدل و قسط به مردم تا فرستادیم فرو ترازو و کتاب آنان با و کردیم روانه آشکار دلایل با را خود

 به( 30/غافر)  ،«لِل عِبَادِ ظُل ما  یُرِیدُ اَلل َهُ ومََا( » 81/نحل) ،« اَلاِح سَانُ وَ بِال عدَ لِ یَأ مُرُ اَلل َهَ ان َ: » مانند دیگری آیات و آیه این

 العدل»حضرت امیر)ع( که فرمودند:  کوتاه و گویا هایگفته: مانند است آمده موضوع این در که فراواني روایات علاوة

گواه بر آن است که نظام الهي در تکوین و تشریع بر مبنای عدالت استوار « اساس الحکم، العدل نظام الأمره و العدل ملاك

اند نبود. همه ادیان الهي بر اساس عدالت بنا شدهاست و اگر چنین نبود، اقامه قسط و عدل که هدف انبیا بوده قابل اجرا 

عدالت در سلسله علل احکام است نه معلولات، نه این است که آن چه دین گفت عدل است »و به گفته شهید مطهری: 

 (.00: 0013)مطهری، « گوید، این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دینبلکه آن چه عدل است دین مي

ن عدالت زیر بنای تمامي اصول، احکام و مسائل شریعت است، چنانچه حکمي مخالف با عدالت توان گفت چوپس مي

دارد. با این وجود در عادلانه بودن احکام قطعي الهي هیچ بود، حکم دین نیست، چون دین بر خلاف عدالت گام برنمي

. علاوه بر آیات قرآن مجید و روایات اهل تردیدی نیست، چرا که ظلم از عادل قبیح، و ساحت خداوند نیز از آن مبرا است

بیت پیامبر)ع( سیره معصومین و به خصوص پیامبر )ص( و امیر المؤمنین)ع( نیز بهترین گواه بر مبنا بودن عدالت در نظام 

تشریع الهي است. در موضوع حقوق افراد باید گفت چون مبنای آن تشریع است و تشریع عادله به دنبال اجر ای عدالت 

اگفته پیدا باشد، نه اصطلاح اعطای حق به ذی حق است، بنابراین تمامي حقوق و تکالیف افراد نیز بر مبنای عدالت ميو ب
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دیگر  هاینسبت به عرصه -شودکه پای دیگران به میان کشیده مي -است که موضوع اجرای عدالت در عرصة حقوق افراد

های افراد را به همراه دارد ظهور بیشتر است. لذا اصول و ادیظهور بیشتری دارد و حتي در حقوق کیفری که سلب آز

قواعد بیشتری برای الزام حاکمان به اجرای عدالت در این عرصه، وارد شده است. اجرای عدالت در عرصه حقوق  و 

را که چها است تکالیف غیر مسلمانان یا مخالفین نیز مانند حقوق کیفری، نمودش بیشتر از اجرای آن در دیگر عرصه

بیني احتمال نادیده گرفتن آن توسط حاکمان یا اکثریت وجود دارد و به هیمن دلیل اصول، قواعد و احکامي خاص پیش

 (.30: 0310شده است تا اجرای عدالت در این عرصه مخدوش نشده و حقوق مربوطه به آساني مراعات شود )شریعتي، 

در اسلام به خصوص در سیره پیامبر)ص( و اهل بیت ایشان ها براساس عدالت و انصاف در صرعایت حقوق اقلیت

به حد اعلای خود رسیده و همین امر است که حضرت امیر)ع( قاضي را به رعایت مساوات حتي در برخوردهای عادی 

اسلام  خواند تا افراد توهم عدم اجرای عدالت در حکم را به خود راه ندهند و یا آن گاه که سپاهیان معاویه به اسمفرا مي

دن اگر مسلماني از شنی»بر گروهي یورش برده، زیورآلات زنان مسلمان و غیر مسلماني را ربوده بودند فریاد حضرت که 

( گویای این امر است. اسلام با ظلم مخالف است، 27)فیض اسلام،پیشین، خطبه« این واقعه بمیرد بر او سرزنشي نیست

 ظالم فردی مسلمان باشد.حتي اگر مظلوم غیر مسلماني دشمن اسلام و 

 گراییهم -4-3

ترین هدف در ارسال وانزال کتب آسماني، هدایت و راهنمایي بشر به سوی کمال و رستگاری بوده ترین و اساسيمهم

اند. های فراواني متحمل شده و بسیاری از آنان جان خویش را نیزدر ابن ر اه فدا کردهاست. پیامبران در این راه سختي

د. انهای بسیاری در هدایت بشریت داشتهدعوت مردم به توحید، نفي شرك و عدم اطاعت از طاغوت، موفقیت آنان با

نه در اَلط َاغُوتَ؛ هرآی وَ اِج تَنِبُوا اعُ بُدُوالِلَهُ أَنِ رَسُولا  کُل ِ ام َه فِي بَعَث نَا لَقَد   وَ» قرآن دربارة اصول دعوت پیامبران مي فرماید: 

(. در این آیه توحید و دوری از 30.)نحل/« امبراني را برانگیختیم تا خدا را بپرستند و از طاغوت اجتناب نمایند.هر امتي پب

اند قلمداد شده است. محور هایي که تمامي پیامبران بر آن تأکید داشتهترین توصیهطاغوت و نمودهای آن به عنوان مهم

 الکِتابَ  عَهُمُمَ وَأنَزَلنا بِالبَیِ ناتِ  رُسُلَنا أَرسَلنا لَقَد»راسر گیتي بوده است: دیگر دعوت پیامبران، برقراری قسط و عدل در س

 (.  2۱/حدید) « ۖ   بِالقِسطِ الن اسُ لِیَقومَ وَالمیزانَ

لام و فرمود. ابتدا آنان را به اسپیامبر اسلام )ص( نیز همانند پیامبران سلف، پیروان دیگر ادیان را به دو گونه دعوت مي

ایمان آوردن به آن حضرت که در واقع توصیه به پیروی حقیقي از پیامبران سلف بود فرا مي خواند. در صورت مجادله با 

و در وهله بعد، آناني که به آن حضرت « جادلوا اهل الکتاب ال ا باللتي هي احسنو لا ت»آنان، موظف به جدال نیک بود: 

خواندند. بستگي با مسلمانان با روآوردن به نقاط اشتراك بین آنان فرا ميآوردند را مخاطب ساخته و آنها را به همایمان نمي

ًٍ سَ کَلِمَةٍ إِلَى تَعَالَو ا ال کِتَابِ أَه لَ یَا قُل»ست: چنین آمده ا کتاب گرایي پیامبر با اهلدر قرآن مجید در ارتباط با هم  بَی نَنَا واَ

مُس لِمُونَ ؛  بِأنََ ا هدَُوااش   فَقُولُوا تَوَلَ و ا فَإِن  اللَ هِ دُونِ مِ ن أَر بَاب ا بَع ض ا بَع ضُنَا یَتَ خذَِ وَلَا شَی ئ ا بِهِ نُش رِكَ وَلَا اللَ هَ  إِلَ ا نَع بدَُ أَلَ ا وَبَی نَکُم 

بگو: ای اهل کتاب بیایید برسر سخني که میان ما و شما یکسان است بایستم که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک 
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او نگردانیم و بعضي از ما بعضي دیگر را به جای خدا به خدایي نگیرد پس اگر ]از این پیشنهاد[ اعراض کردند بگویید: 

 «.مانیم ]نه شما[شاهد باشید که ما مسل

رایي گگرایي با اهل کتاب اقدام کند. همدهد که به همکنیم که خداوند به پیامبر خود دستور ميدر این آیه مشاهده مي

بر اصولي که مورد قبول طرفین باشد؛ بعني خداپرستي و عدم شرك و دوری از اوهیت انسانها. فراخواني پیامبر  به 

 کنیم: مي ني، فواید وآثار بي شماری داشت که به برخي از آنها اشارهبستگي صاحبان ادیان آسماهم

ساز دعوت: پیروان ادیان آسماني چند گروه بودند. برخي متعصبین مذهبي، قومي و نژادی گرایي دیني زمینههم -0

ویش رامون باورهای خکردند و حتي حاضر به بحث و مناظره پیبودندکه به جز آن چه خود باور داشتند چیزی را قبول نمي

نبودند مبارزه با این گروه بسیار سخت بود. چون حتي حاضر به استماع سخن طرف مقابل نبودند. گروهي دیگر به دنبال 

کرد. این افراد حق و حق و حقیقت بوده و گاه برخوردی کوچک با یکي از رهبران دیني، آنان را مجذوب آن دین مي

رخي با مؤعظه پذیرفتند بدادند. البته برخي با سخنان حکیمانه سخن پیامبر را ميیح ميحقیقت را بر هر روش و سنتي ترج

ترین کردند. مهمو نصیحت و گروهي با بحث و استدلال و جدال. پیامبران نیز هر گروه را با سخني در خور خود دعوت مي

ینکه رساني صحیح بود، چه  اشد، عدم اطلاعيمانعي که سبب نادیده گرفتن سخنان پیامبران توسط پیروان ادیان دیگر م

یهي گرفت. و بدهای زیاد و حتي توسط دشمن صورت مي با واسطه های آنان از پیامبر جدید وسخنان اواطلاعات و یافته

 رسید . روشي که خداوند به پیامبر اسلام )ص( آموختاست که در این حالت سخنان پیامبر به درستي به گوش افراد نمي

بستگي با مسلمانان تنها در نقاط اشتراك فراخواند. بهترین تأثیر این فرا خواني، آن بود که پیروان دیگر ادیان را برای هم

 لیههای دشمن عهای حاصل از توطئهآشنایي نزدیک آنان با اسلام و تعالیم آن بود، علاوه بر اینکه این نزدیکي، کدورت

ه تأثیر همگرایي آن بود که گروه اول یعني متعصبین را با اسلام و مسلمانان نرم و کرد.خلاصمسلمین را نیز برطرف مي

کرد و این دو امر زمینه دعوت غیرمسلمانان را به اسلام ملایم کرده و گروه دوم را نیز بدون واسطه با تعالیم اسلام آشنا مي

 (.37ساخت )شریعتي، پیشین، صفراهم مي

های ول عالیه اخلاقي: استقرار اصول عالیه اخلاقي در جوامع و زدودن مفاسد و سنتبستگي برای استقرار اصهم -2

شک اتحاد موحدین در این امر بهترین راه برای حاکمیت این اصول در صحنه جهاني طلبد. بيغلط، تلاشي فراگیر را مي

ه نوعي خداپرستند بر اعِمال است، چه این که اگر تمامي کشورهای مسلمان، مسیحي، یهودی و زرتشي که هر کدام ب

عمل به آن اصول در جامعه جهاني به وجود خواهد آمد  بر اصول ارزشي اخلاقي در جامعه جهاني اصرار ورزند، اجماعي

دهد. از آن جا که تمامي ادیان به دنبال استقرار این اصول در صحنه که کمتر کشوری  توان مخالفت با ان را به خود مي

بستگي و اتحاد همه خداپرستان بر اعمال این اصول است رین راه برای رسیدن به این مقصد، همجهاني هستند، بهت

 (.31)شریعتي، پیشین، ص



  0011پاییز/ 3/ شماره  چهاردهم سال                                                                                        فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي 

11 

کند. بدیهي است که اتحاد تمامي ارعاب دشمنان: دشمن همیشه با ایجاد تفرقه بین افراد، مقاصد خود را دنبال مي -3

به نوعي بین آنان انسجام ایجاد کرده و  -موضوعات معدودی باشدگرچه بر یک موضوع و اصل با  -خداپرستان  عالم

 (.31کند )شریعتي، پیشین، صجرأت دشمن را بر تعرض به هر یک از متحدین کم مي

 دعوت -4-4

 لاماس. آیدمي شمار به اصل ترینمهم ،غیرمسلمانان و مسلمانان روابط در ،آنان هدایت و اسلام پذیرش به افراد دعوت

 به اسلام غتبلی برای مرا پیامبر که زماني: فرمایدمي( ع)علي امام. خشونت و جنگ به تا است افراد هدایت پي در تربیش

 هب خداوند چنانچه سوگند خدا به و ؛مکن جنگ هاآن با ،کنيدعوت اسلام به را افراد کهآن از قبل: فرمود فرستاد، یمن

 یاران ،براین افزون(. 30: ۱، ج001۱کلیني،)است بهتر تابد،مي آن بر خورشید آنچه از برایت کند، راهدایت فردی تو دست

 در و خواندمي فرا صلح و دین به خطابه و موعظه با را دشمن نخست هاجنگ در امام که اندکرده گزارش چنان حضرت

 بر مانانغیرمسل با حضرت رفتار ،تاریخ گواهي به .باشد جنگ کننده شروع دشمن تا کردمي صبر ،پذیرش عدم صورت

 .باشد پایبند بدان بود، اندك موفقیت احتمال که مواردی در حتي کوشیدمي( ع)امام  و بود شده بنیاد اصل این

عنوان یکي از اصول یاد کرد، چرا که بسیاری از روابط مسلمانان توان از اصل دعوت به ها ميدر بحث از حقوق اقلیت

های ساکن در کشور اسلامي بر پایه این اصل استوار است. اسلام از آغاز، دستورات خود با غیر مسلمانان به ویژه با اقلیت

به پذیرش اسلام  ای تنظیم کرده که موجب ترغیب آناندر خصوص آداب و معاشرت و حقوق غیر مسلمانان را به گونه

شده و روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده شود. حتي دستوراتي که اسلام به مسلمانان در خصوص رفتار در جامعه 

ای است که اگر غیرمسلماني چنین رفتاری را مشاهده کند، غبطه اسلامي و برخورد با بردران مسلمان خود داده، به گونه

توان گفت که اصل دعوت در تمامي شود. یعني به یقین ميه و به اسلام ترغیب ميآن رفتار را در خود احساس کرد

مین دلیل اند و به هبرخوردهای مسلمانان با غیر مسلمانان زیر بنا است. پیامبران الهي در رفتار و گفتار، جذب کننده بوده

غلیظ القلب لا نفض وا من حولک؛ و اگر  و لو کنت فظا »فرماید: خداوند در قرآن مجید خطاب به پیامبر اسلام)ص( مي

 (.0۱8)آل عمران/« شدند.تندخو و سخت دل بودی قطعا  از پیرامون تو پراکنده مي

اند و در برخي از موارد ابزار و مراحل دعوت مردم در قرآن مجید صراحتا  پیامبر)ص( مأمور دعوت مردم به اسلام شده

کارهای آن نیز گوشزد شده، و در مواردی دیگر برای ر و مراحل دعوت و راه اند ودربرخي از موارد ابزابه اسلام شده

ه اند اشاره شده است که در این جا بهایي که پیامبران گذشته در دعوت خود داشتهگیری پیامبر و مسلمانان به شیوهبهره

و جادلهم باللتي هي احسن؛ )ای  ادع الي سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه» -0کنیم:برخي از آیات فوق اشاره مي

 «ای که نیکوتر است مجادله کنپیامبر مردم را( به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیک دعوت کن و با آنان به شیوه

ها و ابزارهای دعوت در دعوت گفتاری بیان شده است. انتخاب شیوه در دعوت گفتاری باید (. در این آیه،شیوه02۱)نحل/

خاطب با حال او سازگار باشد، چه این که برخي از مردم با سخنان حکیمانه، برخي با موعظه و نصیحت و برای اقناع م

 ترین عنصر در پذیرش دعوت، انتخاب روش مناسب است. شوند. مهمبرخي دیگر با جدال و مجادله قانع مي
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لام فرموده است: پیامبر )ص( مرا به امیرالمومنین علیه الس»کند که حضرت فرمود: سکوني از امام صادق)ع( نقل مي

یمن فرستاد و فرمود: ای علي با هیچ کس جنگ مکن تا این که وی را به اسلام دعوت کني و به خدا قسم اگر خداوند 

کند )عاملي، عز  و جل  به دست تو فردی را هدایت کند برایت بهتر است از آن چه خورشید بر آن طلوع و غروب مي

 . (31: 01ق، باب0381

توان از دلیل عقل نیز برای اصالت دعوت کمک گرفت. زیرا اگر دعوت، قاعده اصلي و زیر بنای نبود، همچنین مي

بود. خداوند فرستادگاني برای مردم فرستاده تا با گفتار و کردار خویش آنان را به حق ارسال رسول لغو و بیهوده مي

هر آنچه در راستای دعوت است مجاز و آنچه مخالف این امر کند که وحقیقت دعوت کنند، بدین علت، عقل حکم مي

ها  و رفتار با آنان است آید که  اصل دعوت از جمله اصول حقوق اقلیتاست، ممنوع باشد. از آنچه گذشت چنین برمي

ر تعارض رود، دو به همین دلیل، بر فروعات و احکام دیگر مقدم است. برای مثال جهاد که از فروعات دین به شمار مي

ها نیز بنا بر همین ممنوعیت و بر اساس! اعمال اصل دعوت، شود و قراردادهای حکومت با اقلیتبا این اصل ممنوع مي

توان اعمال مجازات بر فرد مسلمان در کشور دشمن یاد کرد که به اعتقاد فقها با این اصل گیرد. در مثال دیگر ميشکل مي

 (. 270: 0311است )شریعتي، ممنوع شده 

ها و افراد ها، بر کلیه روابط کشور اسلامي با کشورهای غیر اسلامي و گروهاین اصل علاوه بر مبنا بودن در روابط اقلیت

غیر مسلمان سایه افکنده و حکومت اسلامي مؤظف است همه روابط خود، اعم از سیاسي، اقتصادی، نظامي، فرهنگي و...را 

ان با توهای دعوت، به راحتي مين ذکر است که امروزه با به روز کردن طرق و شیوهکند. شایا بر پایه این اصل تنظیم

هایي ها برد و برای این امر استفاده از شیوهرساني، منطق اسلام را به درون خانهاستفاده از وسایل ارتباط جمعي و اطلاع

آیي، مشاوره و لیف کتب، میزگرد، گردهمهای آموزنده، روزنامه و مجلات، تأمانند: ساختن فیلم و سریال، سرگرمي

های مادی و معنوی مناسب مي باشد. لازم به ذکر است هدف دعوت غیرمسلمانان به اسلام، تنها فزوني تعداد کمک

مسلمانان نیست. بلکه هدف اصلي اسلام از دعوت دیگران، اصلاح عقاید افراد و هدایت آنان به حق و حقیقت است. اسلام 

گزیني اصول صحیح اخلاقي و اجتماعي به جای فریب، دورویي، تبعیض و ظلم در اجتماع است )زحیلي، به دنبال جای

0002 :07) 

مابین افراد، حمایت از حقوق انسان و ارج نهادن به شخصیت او، امنیت فردی، به علاوه اهدافي مانند: اصلاح روابط في 

ان ها و پیروآمیز به همه گروهنفع افرادی خاص و زندگي مسالمت خانوادگي و اجتماعي، منع استفاده از منافع عمومي به

رود. یعني حاکمیت اصول اخلاقي صحیح در جوامع که به طور دیگر ادیان از اهداف دعوت مردم به اسلام به شمار مي

د دارد، مورد تأکی کلي به سعادت و رستگاری بشر مي انجامد و گاه در دراز مدت، روآوری افراد به دین اسلام را به دنبال

یخرجهم »باشد. در قرآن نیز در آیات متعددی بر این هدف تأکید شده است. در برخي از آنها هدف رهبران مسلمانان مي

بیان شده است « ها )ی جهالت و خودپرستي( به نور )و حقیقت(من الظلمات الي النور؛ بیرون آوردن بشر از ظلمت

 (.00)مائده/
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 عهد به وفای -4-5

یکي دیگر از اصول زیر بنایي و مهم دین اسلام و سایر ادیان آسماني اصل وفا  به عهود و قراردادها است. وفا بر عقود 

کندکه تعهد بر عمل به طور ضمني با قرارداد همراه است. در همان عمل بر مضمون قراردادها است. عقل حکم مي

باشد، بلکه راه است. البته اصل مزبور از ابداعات دین مبین اسلام نميدستورات اسلام عمل به این اصل با تاکید فراواني هم

ای برخوردار است. به علاوه گسترة شمولي این اصل ها از اهمیت ویژهها و امتاصلي امضایي است که در بین تمامي ملت

ها اعم از اقتصادی، سیاسي، زمینه المللي و در تماميها اعم از فردی، خانوادگي، اجتماعي، بینتوان تمامي عرصهرا نیز مي

 (.38: 0310اجتماعي، قضایي، نظامي، امنیتي، فرهنگي و غیره دانست )شریعتي، 

در جای جای قرآن و روایات وارده از معصومین )ع( بر عمل به این اصل تاکید شده و مسلمانان بر وفاداری به 

فادار های خود واید به پیمانوا أوفوا بالعقود...؛ ای کساني که ایمان آوردهیا اُی هاالذین آمن»اند: قراردادهایشان فرا خوانده شده

باشد )آل ناپذیر مياز اصرار اسلام بر عمل به این اصل خدشه حاکيهمچنین آیات زیادی، («. 0باشید )مائده/

 -و غیر مسلمانان بسته شده هایي که با مشرکینآیاتي نیز درخصوص وفا به پیمان(. 30؛اسراً/21؛رعد/01؛بقره/70عمران/

نازل شده است. برای مثال خداوند در سورة برائت پس از آن که بیزاری  –البته به شرط باقي ماندن آنان بر عهده خود 

خدا و پیامبر و به اصطلاح بي اعتبار ساختن پیمان با مشرکین که پس از بارها نقص پیمان توسط آنان صادر شده را اعلام 

ایان مدت قرار داد، مصون از هر گونه اند را استثنا کرده و آنان را تا پنماید، تنها کساني که بر عهده خود پایدار بودهمي

ال ا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقضو کم شیئا  و لم یظاهروا علیکم احدا  فأتم و »تعرض دانسته است و مي فرماید: 

ا راید و چیزی )از تعهدات خود( الیهم عهدهم الي مد تهم ان  الله یحب المتقین؛ به جز مشرکاني که با آنان پیمان بسته

نید اند. پس پیمان اینان را تا )پایان( مدتشان تمام کنسبت به شما فروگذار نکرده و کسي را بر ضد شما پشتیباني ننموده

 (.0)توبه/« چرا که خداوند پرهیزگاران را دوست دارد

ده از معصومین)ع(، ( در روایات وار72؛ انفال/8؛ نساً/7در آیات دیگری از قرآن مجید نیز این استثنا آمده است. )توبه/

وفا به عهد از ارکان و اصول زیر بنایي دین قلمداد شده است. امام علي)ع( در دستورالعمل حکومتي خود به مالک اشتر 

، بر دار شدیای را عهدهو چنان با )بین خود و( دشمنت پیماني بستي یا برای او از ناحیه خود ذمه»فرماید: در این باره مي

ای قرار داری ذمة خویش را مراعات کن و خود را سپری در مقابل آن چه به دشمن دادهباش و به امانت پیمان خود وفادار

ده، به درستي که از بین واجبات الهي چیزی که مردم بیشتر از بزرگ شمردن وفای به عقود بر آن اجتماع کرده باشند وجود 

 (.۱3البلاغه/ نامه)نهج« است.ندارد در حالي که امیال آنان مختلف و عقایدشان گوناگون 

گیرد. این قراردادها روابط مسلمانان و حکومت اسلامي با غیر مسلمانان بر اساس قراردادهای دایم یا موقت شکل مي

های ساکن در کشور اسلامي یا خواهان سکونت به طور دایم و با کفار  از قبیل قرارداد ذمه و امان است که معمولا  با اقلیت

شود و رعایت مفاد هر دو قرارداد بر طرفین لازم است. شایان ذکر است رای مدتي موقت و گاه دایم منعقد ميدر جنگ ب

هایي که با کفار بسته شده تا زماني که آنان بر عهد خود پایبند باشند همچنان که در توضیح برخي از آیات گذشت، پیمان
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ن که در جنگ توسط آحاد مسلمین با فرمانده آنان با آحاد حربي یا لازم است رعایت شود. برای مثال عمل به قرارداد اما

شود، بنابر نظر همة فقیهان لازم و ضروری است و حتي حاکم مسلمین حق نقض آن را جز در هایي از آنان بسته ميگروه

 (.02صورتي که فرد آن را نقض کرده باشد، ندارد )شریعتي، پیشین، ص

ا وجود بند بودند، پیامبر )ص( بیم تا زماني که مشرکان مکه بر قرارداد صلح حدیبیه پایکندر تاریخ اسلام مشاهده مي

 (.318: 2، ج0371های مکرر قرارداد مزبور صورت گرفت )سبحاني، قدرت به آنان تعرضي نکرد و فتح مکه پس از نقض

 ه مسلمانان استوار بودند، ولي نقضو یا حضرت بر پیمان خود با یهود اطرافمدینه تا قبل از شرکت آنان در جنگ علی

 های قبلي را کأن لم یکن محسوب کنندپیمان آنان و یاری به مشرکان در جنگ احزاب و.... باعث شد تا پیامبر نیز پیمان

 (.007، ص2)سبحاني، پیشین، ج

منعقد  ن به طور صحیحبه طور کلي باید گفت که از دیدگاه اسلام، فسخ یک طرفه قراردادهایي که با غیر مسلمانا      

 شده از طرف حکومت و مسلمانان مجاز نیست.

 نیکوکاری و ، احسانقلوب تألیف -4-6

 هاروهگ یا افراد روش و عقیده به مختلف طرقبه هاانسان. است هادل در مهرباني و الفت ایجاد معنای به قلوب تألیف

 ازیب ایدرجمله حضرت. آیدمي شمار به افراد جلب هایراه از بخشي نیک کردار و محبت ،مالي کمک. شوندمي متمایل

 آزاد ایهانسان نیکشان کردار با توانندمي که حالي در ؛شگفتم در خرندمي برده اموالشان با که افرادی از من: فرمایدمي

 معتقدند فقیهان(. 01 توبه/)کندمي ذکر قلوب تألیف را زکات مصارف ازیکي خداوند(. 011 :70 ج ،0013مجلسي،)بخرند

 اسلام .گیردمي انجام شوند،مي شمرده ضعیف اعتقاد نظر از که مسلماناني یا اسلامي کشور با مرزهم کفار درباره کار این

 ار مردم همواره دیني رهبران. است اسلامي جامعه در پدیده این رواج و نیک کردار دادنانجام به مسلمانان ترغیب پي در

 داخ نزد که درستي به.دار روا مردم همه بر را خود نیک عمل: فرمایدمي( ع)علي حضرت. اندکردهسفارش نیک کردار به

 به نیک کردار حضرت ،حدیث این در. (101۱ ش آمدی، بي تا:)نیست برابر نیک کردار دادنانجام فضیلت با چیز هیچ

 به چنان( ع)امام. گفتیم سخن مسیحي راهب با حضرت نیک رفتار درباره ،پیشین مباحث در. کندمي سفارش را مردم همه

: رمودف و خواند فرا ملجم ابن قاتلش با رفتاری خوش به ر ا(ع)حسن  امام گرانقدرش فرزند که دادمي اهمیت نیک کردار

 شماره ن،آمدی، پیشی)اوست بر پیروزی هایراه از یکي رفتار گونه این زیرا ؛کن رفتار( فضل) منشيبزرگ با دشمنت با

 اقاتمل از ترآسان زیبا کردار و نیک باگفتار دشمن برای خواهي مصلحت: »فرمایدمي دیگر ایجمله در حضرت(. 1713

 .(011 :0000مدرسي، ) «است جنگ با او بر غلبه و
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  گیرینتیجه

 سلطه عدم صلا یا و سبیل نفي اصل غلبة دلیل به و روایي کتب و فقهي متون اساس بر ذم ه  شرایط و احکام بررسي با

 توجه با ماا. شودمي دیده کتاب اهل و مسلمانان بین  هایيتفاوت  شرعي دستورات و احکام از بسیاری مسلمان،در بر کافر

 مفهوم رایط،ش از بسیاری تغییر با امروزه اند،بوده شرعي احکام در مکان و زمان مقتضیات تأثیر به قائل که امام مبنای  به

 تغییر گرفتن نظر در با لذا کرد؛ خواهند تغییر نیز آنها بر وارده احکام موضوعات، تغییر با نتیجه در کرده تغییر نیز سلطه

 در نهاآ همراهي و مساعدت حتي و مسلمانان کنار در کتاب اهل آمیزمسالمت زندگي و گذشته به نسبت زمانه این شرایط

 ریبرت عدم مقننه، قوه قوانین وضع در همکاری مالیات، پرداخت جنگ، در شرکت قوانین، به التزام قبیل از جامعه امور

 شرعي ینقوان و احکام به جدید نگاهي با که است شایسته لذا و شده رفع مسلمانان بر آنها سلطة موضوعیت وغیره، جویي

  .کرد نظر تجدید آنها در و نگریسته کتاب اهل به مربوط

 تأثیر تحت تواندمي لذا است؛ زمان طول در یافته تغییر مصادیق این از یکي کتاب در حکومت اسلامي، اهل وضعیت

 قرراتم یکسری رعایت و جزیه پرداخت و ذم ه قرارداد با فقط گذشته در آنان. گیرد قرار مکان و زمان مقتضیات تئوری

 هب و بوده برخوردار شهروندی حقوق از مسلمانان سایر همانند  امروزه ولي کنند زندگي اسلامي جامعه در توانستندمي

 زا و کنندمي آفریني نقش مملکت امور پیشبرد در همدلي و همراهي با و کرده زندگي آنان کنار در آمیز مسالمت طور

 آنها برتری و لااستع منزله به  مسلمانان به نسبت کفار منازل ساختن مرتفع گذشته در اگر. هستند برخوردار برابر حقوقي

 هم کمح موضوع، تغییر با بنابراین شود؛نمي محسوب برتری و علو نشانه مسأله این امروزه ولي بود، ممنوع لذا و بوده

 در ده،کر ایفا فعالي نقش کشور از دفاع در داشته، مشارکت مملکت امور اداره در کتاب  اهل که امروزه. کرد خواهد تغییر

 ستنده حساس خود کشور سرنوشت به نسبت مسلمانان همچون و بوده دخیل قانونگذاری در و داشته نماینده مقننه قوه

 از یکسری رد بازنگری و بازبیني ندارند، لذا موضوعه قوانین به نسبت هم تمر د یا جویيبرتری و سلطه قصد گونههیچ و

 رسد.به نظر مي ضرورت آنها با مرتبط احکام
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 .سومچاپ ،اسلامیه تهران، انتشارات ،01 و 00 ،00 ج ،الشیعه ، وسائل(038۱)حر ،  شیخ ،حرعاملي

 .دارالفکر چهارم، چاپ آثارالحرب، دمشق، ،(ق0002) وهبه، زحیلي،

 چ تهران، ،0ج مرتضوی، اشکورى، حسینى احمد: تحقیق البحرین، ، مجمع(037۱) محمد، بن فخرالدین طریحى،

 .سوم

 .الإسلامیة دارالکتب تهران، ،0الأحکام، ج تهذیب ،(0017حسن، ) محمدبن ابوجعفر طوسى،

 .دارالاضواً سوم، چاپ بیروت، ،2ج الاحکام، تهذیب ،(ق0010حسن، ) محمدبن ابوجعفر طوسي،

 .الاسلامیه مکتبه پنجم، چاپ تهران، ،00الشیعه، ج وسائل ،(ق0381)حسن، محمدبن عاملي،

 .دوم چ قم، ،1هجرت، ج العین، کتاب ،(0018احمد، ) بن خلیل فراهیدی،
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 .آفتاب چاپخانه هران،، تالبلاغه نهج شرح و ترجمه ،(0320) علي نقي الاسلام، فیض

 .الإسلامیة الکتب دار چهارم، چ تهران، ،۱، الکافي، ج(0017) یعقوب، محمدبن کلینى،

 .دارالاضواً بیروت، ،۱الکافي، ج ،(ق001۱) یعقوب، بن محمد کلیني،

 .العربي التراث داراحیاً دوم، بیروت،چاپ ،71ج بحارالانوار، ،(ق0013) محمدتقي باقربن محمد مجلسي،

 (.جلدی پنج جدید چاپ) ارالحدیث،، دالحکمه میزان ،(تابي) محمد، شهری،ری محمدی

 .اول چاپ ،الأعلمي مؤسسه ،7امیرالمومنین اخلاقیات ،(0000هادی، ) ،مدرسي

 .حکمت قم، انتشارات  اسلامي، اقتصاد مباني ،(ق0013) مرتضي، مطهری،

 سبزواری الله آیت دفتر) قم الحرام و الحلال میان في الاحکام مهذب ،(0311عبدالاعلي، ) میرعلي، السبزواری موسوی

 .چهارم چاپ

(، المکاسب و البیع، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه 0003نائیني، میرزا محمد حسین غروی،)

 مدرسین حوزه علمیه قم.

 .الاسلامیه دارالکتب قوچاني عباس شیخ یترجمه ،28الاسلام، ج شرایع في الکلام جواهر ،(0307، )حسن محمد نجفي،

 .البیت آل اول، مؤسسه ، قم،چاپ00، جالوسائل مستدرك ،(ق0017، )يقدتمحم نبنیسح نوری،

 .الأعلمى مؤسسة بیروت، ،0جونس، ج مارسدن: تحقیق ، المغازى،(0018) عمر، محمدبن الواقدی،

 یعقوبى، ، تاریخ(تا بي) یعقوب، ابي احمدبن یعقوبي،  
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The principle of government in self-determination of religious minorities in 

Islamic law 

Abstract 

The issue of religious minorities and the right to self-determination in Islamic 

government is one of the most important and challenging issues that has been the 

subject of numerous studies, but the government's issue of the self-determination of 

religious minorities in Islamic law has not received much attention. This article tries 

to examine the principle of government on the self-determination of religious 

minorities in Islamic law. The important and fundamental issue that has been raised 

and studied in this regard is that the principle of government is based on the self-

determination of religious minorities in Islamic law. The present article is an 

analytical descriptive study of the subject using the library method. The results of the 

article indicate that the rule of negation of domination and the rule of obliging the 

principles of government on the self-determination of religious minorities in Islamic 

law. The importance of these two rules in Imami jurisprudence is so great that from 

the point of view of jurists, if these two rules do not exist, there will be no basis for 

the Islamic government; in fact, these rules are among the best regulatory rules 

established by the Holy Shari'a. The results of the article also indicate that human 

dignity, convergence, justice, invitation, fulfillment of contracts, charity and charity 

and the writing of hearts are the most important principles and components of 

government on the self-determination of religious minorities in Islamic law. 

Keywords: Religious minorities, self-determination, Islamic government, Islamic 

law 

 


